
مراقب نقاشی‌ها باشید
تابلوهای نقاشـــی نیاز بـــه مراقبت دارنـــد و هر چقدر 
ارزش تاریخی و هنری این نقاشـــی‌ها بیشـــتر باشـــد، 
نگهـــداری از آنهـــا حساســـیت بیشـــتری دارد. امروزه 
متخصصیـــن زیادی در ایـــن زمینه فعالیـــت می‌کنند 
و فناوری‌های جدیـــدی به کار گرفته می‌شـــوند. یکی 
از مهمتریـــن وظایف موزه‌های هنری تأمین شـــرایط 
مطلوب برای حفظ آثاری اســـت کـــه در اختیار دارند 
یا بـــه نمایـــش می‌گذارند. نگهداری، آسیب‌شناســـی 
و مرمـــت آثار هنری موضـــوع پیچیده‌ای اســـت و نیاز 
بـــه دانش و تجربـــه زیادی دارد. البتـــه بعضی از اصول 
بدیهـــی نگهـــداری ممکـــن اســـت کاربـــرد عام‌تـــری 
داشـــته باشـــد. تابلوهـــای نقاشـــی یکـــی از ارائه‌های 
خانه‌هـــا و دفاتـــر کار ایرانی‌هـــا هســـتند و همین آثار 
هم نیاز بـــه توجهاتی دارند. عـــوارض ظاهری ممکن 

اســـت زودتر به چشـــم بیایند اما آســـیب‌های بصری 
تمـــام موضـــوع تخریب نیســـتند. منشـــأ آســـیب‌ها 
ممکـــن اســـت فیزیکـــی، شـــیمیایی، بیولوژیکی و... 
یـــا زنجیـــره‌ای از چندیـــن عامل باشـــد. آســـیب‌های 
فیزیکـــی -عمـــدی یـــا ســـهوی- خطـــری جـــدی برای 
تابلوهای نقاشـــی محســـوب می‌شـــوند. شکستگی، 
پارگـــی، ســـائیدگی و... در اثـــر حمل و نقل اشـــتباه، 
بسته‌بندی نامناســـب، ضربه و برخورد اشیای برنده، 
برخـــورد پرنـــدگان و حیوانـــات خانگـــی، رفتارهـــای 
خصمانـــه و... همـــواره این آثـــار را تهدیـــد می‌کنند. 
جنـــگ، بلایایی مثـــل ســـیل و زلزله و... هـــم عامل 
بعضـــی از این دســـت تخریب‌ها شـــده‌اند. اما عوامل 
مخـــل پنهانی هـــم وجـــود دارنـــد کـــه می‌توانند یک 
نقاشـــی را نابود کنند. بعضی از عوامـــل قابل کنترل 
یا حداقـــل قابل تشـــخیص و مداوای بموقع اســـت.

گرمـــا و رطوبـــت بـــالا، خصوصـــاً تغییـــرات ناگهانی و 
شـــدید گرمـــا و رطوبت یکـــی از بزرگترین دشـــمنان 
آثـــار هنری هســـتند. ضریب انبســـاط و انقباض مواد 
مختلـــف یک تابلوی نقاشـــی و سســـت شـــدن پیوند 
و چســـبندگی بیـــن اجزا -مثـــل فاصله بیـــن لایه رنگ 
و بســـتر نقاشـــی- باعث چین خوردگـــی، طبله، ترک 
و ریختگـــی قســـمت‌های مختلـــف خواهد شـــد. این 
دو عامـــل حتـــی می‌تواننـــد شـــرایط را بـــرای فعـــال 
شـــدن ســـایر عوامل مخـــرب مهیـــا کننـــد. افزایش 
واکنش‌هـــای شـــیمیایی مخـــرب، تســـریع عوامـــل 
پیری و فرسایش، تکثیر حشـــرات، شوره، کپک‌زدگی 
و... می‌تواننـــد حاصل همین شـــرایط دمـــا و رطوبت 
باشـــند. جانوران و حشـــرات با تغذیـــه از موادی مثل 
چوب، کاغـــذ، پارچـــه و... و به جا گذاشـــتن مدفوع 
و فضلـــه، موجـــب نابـــودی آثار نقاشـــی می‌شـــوند. 
میکروارگانیســـم‌ها هـــم تأثیـــرات مشـــابهی به‌جـــا 
می‌گذارنـــد؛ خصوصاً تهویه ناقص هـــوا و تاریک بودن 
محـــل نگهداری آثار هنری گاهی موجب تشـــدید بروز 
ایـــن عوامل و عـــدم تشـــخیص بموقع می‌شـــوند. در 
شـــهرهای صنعتی، آلودگی‌هـــای هوا می‌تواند منشـــأ 
آســـیب‌های جدی باشـــد. هر نوع مواد و ذرات آلوده، 
حتی عواملی کـــه از تنفس انســـان، آلودگی و تماس 
چربـــی دســـت و... روی اثر باقی می‌ماننـــد، منجر به 
کثیفـــی، تغییر رنـــگ آثار، ایجاد واکنش‌های اســـیدی 
و خورنده در ســـطح کار و... خواهند شد. استفاده از 
مواد شـــیمیایی و شـــوینده‌های نامناســـب را هم باید 
در نظر داشـــت. کیفیت، شـــدت و طـــول زمان تابش 
نور هم می‌تواند یکـــی از مهمترین عوامل در تخریب 
آثار نقاشـــی باشـــد. شـــدت نور و بویژه میزان اشـــعه 
فرابنفـــش، دو عامـــل در آغـــاز و تکمیـــل فرایندهای 
فتوشـــیمیایی مخـــرب هســـتند کـــه عمدتـــاً باعـــث 
رنگ‌پریدگی آثـــار، شـــکنندگی کاغذ و... می‌شـــوند.

ای خـــان و مـــان بمانده و از شـــهر 
خـــود جدا

 شاد آمدیت از سفر خانه خدا
 روز از سفر به فاقه و شب‌ها قرار نی
 در عشق حج کعبه و دیدار مصطفا

 مالیده رو و سینه در آن قبله‌گاه حق
 در خانه خدا شده قد کان آمنا

مولانا، غزلیات شمس

طـــرح حجاب بـــه مثابه امر شـــخصی و فردی کـــه در دایره 
حقوق اولیه انســـانی جـــای می‌گیرد، مهم‌ترین اســـتدلال 
مخالفان حجـــاب الزامی به شـــمار می‌رود. اتفاقـــاً در این 
یادداشـــت نقطه عزیمـــت من برای اثبات حجـــاب الزامی، 
پذیـــرش حجاب به مثابه امر شـــخصی خواهـــد بود و هیچ 

بحـــث درون دینی در این زمینـــه نخواهم کرد.
فـــرض کنیم کـــه حجاب و پوشـــش یک امر شـــخصی و در 
حیطـــه انتخـــاب شـــخص قـــرار داشـــته و از ابتدایی‌ترین 
حقـــوق انســـانی به شـــمار مـــی‌رود. پرسشـــی کـــه مطرح 
می‌شـــود ایـــن اســـت کـــه آیـــا امـــور شـــخصی و فـــردی در 
زندگـــی اجتماعـــی می‌توانند موضوع مداخلـــه دیگری قرار 
گیرنـــد یا خیـــر؟ یعنی آیـــا می‌توان شـــرایطی را تصـــور کرد 
که شـــخصی‌ترین امـــور زندگی افراد با اعمـــال محدودیت، 
دخالت، اجبار و... مواجه شـــود و این دخالت نیز منطقی 

و مشـــروع به نظـــر بیاید؟
پاســـخ مـــن بـــه ســـؤالم مثبـــت اســـت. در ادامـــه منطق 
روشـــنی را بـــرای مشـــروعیت ایـــن مداخلـــه با ذکـــر مثال 

ارائـــه می‌دهـــم:
مثـــال اول: قطعـــاً تصدیـــق می‌کنیـــد که امری شـــخصی‌تر 
از ســـلیقه و ذائقـــه غذایـــی افـــراد وجـــود نـــدارد! من حق 
دارم انتخـــاب کنـــم که چـــه غذایـــی بخورم و چـــه غذایی 
نخورم. حال شـــرایطی را تصور کنید که در آن کارشناســـان 
ســـامت و بهداشت که همان پزشکان هســـتند نسبت به 
فســـت‌فودی شدن سبک تغذیه جامعه هشدار داده و آن را 
یکـــی از دلایل مهم ابتلای مردم بـــه بیماری‌های مختلف از 
جملـــه کبد چرب، ســـرطان، چاقی مزمـــن و... تلقی کرده 
و ادامـــه ایـــن رونـــد را بحرانـــی بـــرای وضع ســـامت افراد 
بداننـــد. آیـــا در این شـــرایط می‌توان نســـبت بـــه انتخاب 
غذایی افراد حساس شـــد و اقدام به مداخلات فرهنگی از 
جایگاه رسانه یا سیاســـتی از جایگاه وزارت بهداشت کشور 
کرد؟ آیـــا در این شـــرایط می‌توانیم به مـــردم بگوییم لطفاً 
فســـت‌فود نخورید یا کمتـــر بخورید یا به لحاظ ســـاختاری 
شـــرایطی را ایجاد کنیم که به اعمال محدودیت در خوردن 
فســـت‌فود در جامعه منجر شـــود؟ یقیناً به حکم عقل این 

مداخله کاملاً مشـــروع است.
مثال دوم: نحوه خرج کردن پول توســـط فـــرد، یکی دیگر 
از آن حقوق شـــخصی و فردی اســـت که ظاهراً کســـی حق 
نـــدارد بـــه او بگوید پولـــت را این‌گونـــه خرج کـــن و فلان 

چیز را بخـــر یا نخر!
حال اگـــر ثبات در بازار ارز، طلا، مســـکن و... را براســـاس 
توافـــق جمعی، وضـــع بهنجار اقتصـــادی تلقـــی کنیم، هر 
پدیـــده‌ای که ایـــن وضـــع بهنجار را بـــه مخاطـــره انداخته 
و ثبـــات را از بین ببـــرد بایـــد آن را حذف یا کنتـــرل کنیم. 

براســـاس نظـــرات قریـــب بـــه اتفـــاق همـــه کارشناســـان 
اقتصـــادی و تجربـــه عمومـــی همه مـــا، رشـــد نقدینگی در 
جامعـــه و عـــدم کنتـــرل آن باعـــث ایجـــاد تـــورم و از بین 
رفتـــن ثبـــات در بازارهای ارز، طلا، مســـکن و... می‌شـــود. 
تجربه ما در این ســـال‌های اخیر هم نشـــان داده که وقتی 
پول در دســـت مـــردم زیـــاد باشـــد و دولت بـــرای هدایت 
آن برنامه‌ای نداشـــته باشـــد، مـــردم این پول را به ســـمت 
این ســـه بـــازار اصلی هدایت کـــرده و باعـــث برهم خوردن 
نظم آن می‌شـــوند. حال عقـــاً و منطقاً باید بـــه این حکم 
کنیم که یک کســـی)مهم نیســـت چه کســـی( باید در این 
وضـــع مداخلـــه کـــرده و سیاســـت‌ها، قوانین یـــا تدابیری 
بیندیشـــد که نقدینگـــی و پـــول در اختیار مـــردم در جای 

مناســـب هزینه شود.
پس می‌توان شـــرایطی را متصور شـــد کـــه در آن حتی امور 
شـــخصی کـــه جـــزو ابتدایی‌ترین حقوق بشـــر محســـوب 
می‌شـــوند، مـــورد مداخلـــه دیگری قـــرار گیرنـــد. منطقی 
که مـــن برای اثبات مشـــروعیت مداخله در امور شـــخصی 
ترســـیم کـــرده‌ام به لحـــاظ صـــوری دارای ســـه عنصر مهم 
اســـت: 1. وجـــود وضـــع بهنجـــار مـــورد پذیـــرش عمـــوم 
2.عنصـــری که این وضـــع بهنجار را به مخاطـــره انداخته و 
توافق بین‌الاذهانـــی راجع به آن عنصر مخـــرب وجود دارد 
و 3. تصدیق مشـــروعیت مداخلـــه در آن عنصر؛ حال این 
منطـــق را می‌توان درباره حجاب و پوشـــش بـــه مثابه امری 
فردی و شـــخصی بـــه کار برد. صـــورت این اســـتدلال درباره 

حجـــاب این‌گونه خواهـــد بود:
وضع بهنجار جنســـی در جامعه این اســـت که ارضای نیاز 
جنســـی افراد از طـــرق مشـــروع، قانونی و مـــورد پذیرش 
عرف کـــه همان ازدواج اســـت، صورت گیـــرد و طرق دیگر  
نابهنجار هستند. حتی اگر در مطلوبیت ازدواج در جامعه 
فعلـــی اتفاق نظر وجود نداشـــته باشـــد)که بـــه نظر من در 
اکثریـــت وجود دارد( در مذمت و نکوهش شـــیوه‌های غیر 

اخلاقی بـــرآوردن چنین نیازی توافق نظـــر وجود دارد.
 حـــال اگر به علـــم حضوری و وجدان فـــردی تصدیق کنیم 
کـــه میان زن و مرد به طور طبیعی کشـــش جنســـی وجود 
دارد و این دو در شـــرایط طبیعی و نرمال نسبت به یکدیگر 
جنبـــه تحریک‌کنندگـــی دارنـــد، و نیـــز بپذیریـــم که همه 
افراد جامعه در شـــرایط فعلی دسترســـی به طرق مشروع 
ارضـــای نیـــاز جنســـی ندارند، منطقـــاً باید بـــه مداخله در 
جهت کاهش زمینه‌های تحریک جنســـی در جامعه حکم 
داده و به مشـــروعیت آن رأی بدهیـــم. زمینه‌های تحریک 
جنســـی در جامعـــه در ســـاحت فضـــای مجازی می‌شـــود 
ســـایت‌های مبتـــذل و در ســـاحت فضای عینی می‌شـــود 

بدپوشـــی و آرایش جنسی!

یادداشت

 رها قیاثی
پژوهشگر حوزه 

زنان

سعید فلاح‌فر
پژوهشگر هنر

رسول خدا)صلى الله علیه وآله(:
عبادت و کار نیک درهیچ ایامى به اندازه این ایام )ده روز اول ماه ذى الحجه( فضیلت ندارد.
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بزرگ شدن با کتاب

چالـــش فیلمســـازی ناصـــر تقوایـــی، ادای احترام بهـــزاد عبدی به اســـتادش، درســـی برای 
دوســـتداران بازیگری از زبان رضا میرکریمـــی و برخی اخبار دیگر را در فضـــای مجازی امروز 

بخوانید.

امامت، به سپیدی محاسن نیست

اکانـــت توئیتری حجت‌الاســـام محمدمهدی میرباقری نوشـــت: »علی‌ 
بن جعفر، عموی امام رضا )ع( در مســـجد به اســـتقبال امـــام جواد )ع( 
رفت و نعلین حضرت را پاک کرد و دســـت ایشان را بوسید. شاگردان، او 
را ســـرزنش کردند که شـــما عموی پدر ایشـــان و محدث بزرگی هستید. 
گفت: »ساکت باشـــید خدای متعال محاسن ســـپید من را لایق امامت 

ندانســـته و این طفل را لایق دانســـته اســـت. او امام من است.«

میرحسین موسوی جلوی فیلم ناصر تقوایی را گرفت

 مهدی مسعودشـــاهی، مدیـــرکل نظـــارت و نمایش ســـینمایی در دهه 
شـــصت در گفت‌وگـــو بـــا پایـــگاه خبـــری حرفی نـــو گفته اســـت: »ناصر 
تقوایـــی بـــه دفتر مـــن آمد و گفـــت درباره یکـــی از شـــهدای انقلاب کلی 
تحقیقـــات جمع کـــردم، می‌خواهـــم به لبنان بـــروم و دربـــاره او یک کار 
اساســـی انجام دهـــم. وقتی موضـــوع را به میرحســـین موســـوی گفتم 
اجـــازه نداد و گفت کار تقوایی ارزش ندارد، درنهایت یک مســـتند 30 دقیقه‌ای بســـازد. وقتی جواب 

موســـوی را به ناصـــر تقوایـــی گفتم حالش خیلـــی بد وناراحت شـــد.«

 شاگردی کردن آهنگساز برجسته کشور

بهـــزاد عبـــدی، آهنگســـاز در اســـتوری اینســـتاگرامش دربـــاره فرهـــاد 
فخرالدینـــی نوشـــت: »در آخرین اثرش هـــم که برای اولین بار ارکســـتر 
ملـــی خواهد نواخت، درخشـــان اســـت. شـــاگردتان بودم. شـــاگردتان 

» . هستم

درسی برای جوانانی که سودای بازیگری دارند 

ولی خاک صحنه نخورده‌اند

رضـــا میرکریمی، کارگـــردان که این روزهـــا فیلم »نگهبان شـــب« را روی 
پرده دارد درباره بازیگر پیشکســـوت فیلمش نوشـــت: »اســـتاد علی اکبر 
اصانلـــو با ســـابقه بیش از 50 ســـال کار هنری بویژه در تئاتـــر و چند دهه 
معلمی در مدارس از پیشکســـوتان فرهنگی شـــهر زنجان اســـت. بعد از فراخوان جذب بازیگر برای 
فیلم نگهبان شـــب، با اینکه آشـــنا بودیم و همشـــهری، ولی حیا و مناعت طبـــع حرفه‌ای‌‌اش اجازه 
نداد مســـتقیم با من تماس بگیرد یا کســـی را واســـطه کند. کافی بود پیامکی بفرســـتد یا عکسی از 
خـــود تا ذهن فراموشـــکارم را متوجه گنج جلوی چشـــمانم کنـــد. ولی متواضعانـــه مثل جوان‌های 
تـــازه‌کار فرم پر کـــرد، به کارگاه ســـاختمانی رفت و ویدیویی از خود متناســـب با نقـــش بنا در قصه، 
ضبط کرد و روی ســـایت گذاشـــت. اینها را نوشـــتم برای درس‌آموزی از نســـلی که بـــه معنای کامل 
کلمـــه خاک صحنه خـــورده و این حرفه برایش بازیچه‌ای زودگذر نیســـت. با اجازه اســـتاد بخشـــی 
از تســـت ارســـالی ایشـــان قبل از فیلمبرداری را هم با شما به اشـــتراک می‌گذارم. درس بزرگی برای 

خودم و همه جوانان با اســـتعدادی که ســـودای بازیگـــری دارند ولی...«

تاریخچه آب لوله‌کشی در تهران

 اکانـــت توئیتـــری موقوفـــات دکتـــر محمـــود افشـــار، بخشـــی از کتـــاب 
»مردم‌شناســـی جامعه تهران قدیـــم« را درباره تأمین آب تهـــران این طور 
بازتاب داده اســـت: »بزرگ‌ترین مشـــکل مـــردم تهران پس از روشـــنایی، 
تأمیـــن آب کشـــاورزی و آب ســـالم خوراکی و شست‌وشـــو بـــود. اهمیت 
تأمین آب برای مردم پایتخت از دوره محمدشـــاه قاجار احســـاس شـــده 
بـــود و گردانندگان مملکت و مـــردم نیکوکار به فکر چاره‌جویی و برطرف‌کردن تنگناها بودند. ســـابقاً 
آب کشـــاورزی و خوراکی مردم تهران بیشـــتر از آب چشـــمه‌ها و قنات‌ها تأمین می‌شـــد. کهن‌ترین و 
مهم‌تریـــن قنات‌هـــا، قنات حاج علی‌رضـــا بود که در زمان فتحعلی شـــاه احداث شـــد و مظهرش در 
سرچشـــمه بـــود. مهم‌ترین قنات‌هایی کـــه در دوره ناصری و مظفری از آنها اســـتفاده می‌شـــد، اینها 
بودند: قنات فرمانفرما، قنات میرزا علی‌خان امین‌الدوله، قنات امین‌الســـلطان، قنات حســـن‌آباد، 
قنـــات شـــاه و چند قنات دیگر. لوله‌کشـــی آب تهـــران از رویدادهـــای تمدن جدید شـــهری بود که از 
اواخر دوره قاجار و زمان رضاشـــاه، گفت‌وگوهایی درباره تأســـیس آن در جریان بود. ســـرانجام، پس 
از ســـال‌ها گفت‌وگو و کشمکش، لایحه قانونی لوله‌کشـــی تصویب و در تیرماه ۱۳۲۶ کلنگ ساختمان 
اداری لوله‌کشـــی در میدان سنگلج بر زمین زده شـــد. از بهمن ماه ۱۳۲۹ نیز کشیدن لوله آب در شهر 
تهران را آغاز کردند. نخســـتین‌بار در مرداد ۱۳۳۲ آب لوله‌کشـــی در بخشی از شبکه شهر جاری شد و 
انشـــعاب آن از آبان ۱۳۴۴ به خانه‌ها رســـید و به‌تدریج نواحی و محله‌های مختلف تهران لوله‌کشـــی 

شـــد. آب لوله‌کشـــی تهـــران از رودخانه‌های کرج و چندین چـــاه عمیق و قنات، تأمین می‌شـــد.«

جنبه رسانه‌ای شعر کمرنگ شده است
بـــا رایـــج شـــدن روزنامه‌ها، دیگر جای رســـانه‌ای به نام شـــعر کمرنگ شـــد. با ایـــن همه باید بـــه این نکتـــه توجه کرد، 
زبان فارســـی اصولاً یک زبان آهنگین اســـت و این زبان آهنگین از طریق شـــعر مخصوصاً شـــعرهایی کـــه در قالب‌های 
عروضی اســـت، یعنـــی وزن و قافیـــه دارد، امکان تأثیرگـــذاری اجتماعی را بیشـــتر می‌کند. طبعاً در جهـــان قدیم جنبه 
رســـانه‌ای شـــعر خیلی نیرومندتـــر بود. دســـتگاه حاکمیت و خانقاه‌هـــا دو پایگاه‌ مهم شـــعر بودند و از شـــعر به صورت 
مســـتقیم و غیرمســـتقیم برای جنبه تبلیغی و وجه اندیشـــگی و ایدئولوژی سیاســـی خیلی اســـتفاده می‌شـــد، بنابراین 
بســـیاری از شـــاعران در ایـــن دو جایگاه کارکرد رســـانه‌ای به شـــعر داده بودند. البته بعد از ســـعدی در قـــرن هفتم این 
موضـــوع تـــا حدی کمرنگ شـــد. ســـعدی احتمـــالاً اولین یا یکـــی از اولین شـــاعرانی بود که  شـــعر را از ایـــن قلمرو دور 
کـــرد و نقـــش یک ناصح مشـــفق را برعهـــده ‌گرفت؛ یعنی کســـی کـــه نصیحت می‌کرد و در عین حال شـــفقت داشـــت 

کـــه کارهـــا در مجرای خـــوب قرار بگیرد و حـــق و حقوق مـــردم ضایع نشـــود و از بین نرود. 

 | بخشی از گفت‌وگوی کامیار عابدی، پژوهشگر و منتقد ادبی با ایسنا

مطالعه متون دینی و تحصیلات تکمیلی
زیاد پیش آمده اســـت که افراد ســـؤال می‌پرســـند چه بخوانیم. وقتی دقیق‌تر می‌شوی، افراد سؤالشـــان را عوض می‌کنند. 
برخـــی می‌خواهند بخوانند تا بدانند و بعضی می‌خواهند بنویســـند و دنبال کتابی می‌گردند که نوشـــتن را یادشـــان بدهد 
و دســـته دیگری هم هســـتند که حس می‌کنند باید چیز خاصی بخوانند تا ذهنشـــان ســـوژه بســـازد که بتوانند بنویســـند. 
بـــرای هر کدام از اینها می‌توان پیشـــنهادهایی داشـــت ولی اگـــر کمی صبر کرده و در دادن پاســـخ درنگ کنیـــم، می‌توانیم 
سؤالشـــان را بازهـــم جزئی‌تر کنیم و متوجه شـــویم دقیقاً دنبال چه چیزی هســـتند، ولی حالا روی ســـخن این یادداشـــت 
با کســـانی اســـت کـــه می‌خواهند بنویســـند ولـــی حس می‌کننـــد ســـوژه خوبی در دســـت ندارند یا نیاز اســـت دســـتگیره 
خوبی پیدا کنند تا بتوانند ســـفت بچســـبند و چیزی بنویســـند. برای اینکه به پاســـخ این ســـؤال برســـیم نکتـــه‌ای را که در 

یک کتاب از یک نویســـنده غربـــی می‌خواندم، برایتان می‌نویســـم.
همان‌طـــور که گفتم، داشـــتم کتابـــی از یک نویســـنده غربی می‌خواندم کـــه با این جملـــه مواجه شـــدم:»مطالعه کتاب 
مقـــدس، یک واحـــد تحصیلات تکمیلـــی از غنی‌ترین دســـتاوردهای تجارب انســـان اســـت.« این جمله هـــم برایم جالب 
بـــود و هـــم من را یاد نقل‌ قولـــی از برتولت برشـــت )نمایشـــنامه‌نویس( انداخت. یعنی اگـــر آن نقل‌ قـــول را نخوانده بودم 
احتمـــالاً تعجـــب می‌کـــردم، یعنـــی چطور ممکن اســـت خواندن متـــون کتاب مقـــدس تا این انـــدازه مهم باشـــد؟ اتفاقی 

کـــه بعـــد از خوانـــدن نقـــل قـــول برشـــت  ذهنـــم 
را درگیـــر کـــرد. ماجـــرا از ایـــن قـــرار بـــود کـــه رضا 
قاسمی )نویســـنده رمان »همنوایی شـــبانه ارکستر 
چوب‌ها«( در مصاحبـــه‌ای می‌گوید:»یک مصاحبه 
خوانـــده بـــودم از برشـــت کـــه گفتـــه بود اگـــر قرار 
باشـــد مـــن را در جایـــی حبـــس کننـــد و بگوینـــد 
فقـــط یـــک کتـــاب می‌توانی بـــا خودت ببـــری، من 
کتـــاب مقـــدس را می‌بـــرم.« قاســـمی در ادامـــه 
می‌گوید:»ایـــن بـــرای من خیلـــی جالب بـــود. این 
و خیلـــی چیزهای این شـــکلی به من یـــاد داده بود 
کـــه وقتی می‌خواهم نمایشـــنامه بنویســـم و حرفی 
بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــم، از طریـــق خوانـــدن 
نمایشـــنامه‌های دیگـــران مهیا نمی‌شـــود. من باید 
بروم ســـراغ سرچشـــمه‌های خودمـــان. باید کتاب 

مقـــدس، گاتاها، قـــرآن و ادبیـــات خودمـــان را بخوانم.«
مـــوارد دیگری هم از این دســـت در خاطرم هســـت که مثلاً یک نویســـنده بـــرای دوره زندانش اولین کتابی که درخواســـت 
کرده، یک نســـخه از ســـه‌گانه دانته بوده که تمام این موارد نشـــان می‌دهد بدون توجه به مواریـــث و متون اصلی نمی‌توان 
تجربه‌انـــدوزی کـــرد و جهان تـــازه‌ای آفرید. یعنـــی آنچه معنا می‌آفریند در همان چیزهایی اســـت که دم دســـتمان اســـت 
و مـــا  آنهـــا را خوب ندیده‌ایـــم‌؛ چیزهایی که شـــاید فکر کنیم چه دخلی به نوشـــتن داســـتان، رمان و فیلمنامـــه دارد ولی 
واقعیت همین اســـت. متون مقدس که معانی در لایه‌های مختلف آنها پنهان شـــده اســـت، می‌توانند منبع الهام‌بخشـــی 
باشـــند برای کســـانی که اهل تأمـــل و دقت‌ هســـتند. بگذریم که به تعـــداد خوانندگان آنها، تأویل و تفســـیر وجـــود دارد و 

همیـــن می‌تواند راهی بـــرای ورود به دنیای معانی تازه باشـــد.

الهـــام حاجـــی‌زاده دختـــر ۲۷ ســـاله دامغانـــی که 
تحصیـــات خود را در رشـــته فیزیولوژی ورزشـــی و 
در مقطع کارشناســـی ارشـــد بـــه پایان رســـانده، از 
ســـه ســـال قبل فعالیت در حرفـــه نجـــاری را آغاز 
کرده اســـت. او چشـــم‌اندازش از وارد شدن به این 
حرفه را رؤیای کارآفرینی و اشـــتغالزایی در شهرش 

بیان می‌کند.| ایســـنا
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